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 کلامی از امام خمینی)ره( درباره معلم
آمد و معلم بشر بود.    یاله  یمبود که »آدم« که آمد با تعل  یناز اول ا

 ی است برا  یکه شغل عموم  یهم معلم بشر بودند. شغل معلم  یاانب

که ماها    ها،یتا فلاسفه و امام، تا علما و تا فرهنگ  یاگرفته، تا اول  یاانب

است شغل   یبزرگ  یاراز آنها. پس شغل، شغل بس  یمشاءالله باشان

آنها    ینکها   یرسند؛ برای درجه نم  ینها به ا شغل   یگر. دسازیآدم  

انسان    یۀبه پا  یموجود  یچاست. در عالم ه   یگرمربوط به جهات د

پا   یشغل  یچرسد؛ و ه ینم رسد. پس شغل  ینم  ی انسان ساز  یۀبه 

بس  یاربس است،  ، ص 6امام؛ ج  صحیفه  )  .ت اس  یفشر  یاربزرگ 

438) 

شود؛ معلم اگر منحرف یمعلم اگر خوب باشد، مملکت خوب م

م خراب  مملکت  شما ی باشد،  پس  م  ییدشود.    یک   یدتوانی که 

به پ  یمملکت را. و    یاتشرا و هم ماد  یاتشهم معنو  ید؛بران  یش را 

  ید؛ نخواسته به عقب بران  یرا خدا  یمملکت  یک  یدتوانی که م  ییدشما

. یادز  یتْمسئول  یف،شر   شغلْرا. پس    یتش را و هم ماد  یتشهم معنو

که الآن به عهده شما آمده است، و ما هم با شما    یفیشغل شر  ینا

است   یامانت   ینرا، ا  یفشغل شر  ینا  -شاءالله تبع شما ان   -یمهست

  .شاءاللهان  یمو نکنید،  نکن  یانت امانت خ  ینکه خدا به شما داده. به ا 

 (433 - 427، ص 7امام، ج  )صحیفه



که همان شغل الله است؛    یددار   یفشر  یارشغل بس  یک  ینشما معلم

که همان    یدبزرگ دار  یاربس  یت مسئول  یک. و  یاست همان شغل انب

  ینکه ا  یبرا   یند،آیم  یرونب  یت از مسئول  یا. منتها انبیاست انب  یت مسئول

 یداند، به آنچه مأمور هستند؛ ماها هم باکنند به آنچه فرموده یعمل م

شما    یهااز دامن   ییهانخواسته بچه   یچنانچه خدا   اگر.  یمعمل بکن

ـ    یانسان  هاییت که بر خلاف ترب  یایندب  یرون شما ب  یهاو از کلاس

انسانِ    یکبزرگ است.    یت سئول. میدباشد، شما مسئول هست  یاسلام

سالم   یرانسان غ یکبکند.  یت عالمَ را ترب یکدرست، ممکن است 

فساد    یکو   به  را  عالَم  فاسد،  از میانسان  و صلاح  فساد  کشد. 

که شما در آنجا    یشما و از مدارس  هاییت شما و از ترب  یهادامن 

 292  ، ص9امام؛ ج    یفه صح)  .شودیاز آنجا شروع م  ید،اشتغال دار

 )   

اگر فرض   یستیدن  یفرد عاد  یک  ینکهبه ا  یدشما توجه کن  یلیخ  یدبا

وزارتخانه    یکخلاف کرد، در    یکنفر آدم    یک  یااداره  یکدر    یدکن

آدم    یک خلاف  یک نفر  آن  کرد،  در    یخلاف  وزارتخانه    یککه 

 یت که ترب  ییکه در جاها  یخلاف  ینشود با ای اداره م  یک  یاشود  یم

فرق   یارشود، بس یدر آموزش و پرورش م  وواقع بشود    یدبا   یمو تعل

ن  اگر    یککه در    یست دارد. آن طور  خلاف   یکس   یکوزارتخانه 

کشور را به هم بزند؛ مگر نادراً    یککرد، خلافش همچو باشد که  



اتفاق  یک پرورش  یفتدب  یهمچو  و  آموزش  در  چنانچه  اما   یک. 

  یتترب  یطانیبا اخلاق ش  یبچه ا  یکمد،  فاسد از کار درآ  یابچه 

با    یطانی،بچه با اخلاق ش   ینشد، ا  یت ترب  یشد، با اخلاق استکبار 

کشور را تباه کند، و   یکرا دارد که    ین امکان ا  ی،اخلاق استکبار

  ین را تباه کند. و ]در[ تمامش، شما که مشغول ا  یادز  یهاانسان   یک

و هم در   شانهای یبدر تمام آنها، هم در خو  ید،هست  یمشغل عظ

  یک شر  یو گاه   ید؛جُرم  یکشر  ی. گاه ستیده   یکشر  شان، هایی بد

ا  یتینوران   یک شما  بایدکرد  یجادکه  داشته    یلیخ  ید.  شما  توجه 

 ید هست  ی. شماها معلّم نسل یستیدن  یمردم عاد  یککه شماها    ید باش

آت در  م  ۀهم  یهکه  سپرده  نسل  آن  به  کشور  شما  یمُقدّرات  شود. 

نسل  یکامانتدار   تربیدهست  یهمچو  تعل  یت .  و    ید با  شما  یمشما 

 ین. اینیمعلّم علوم د   یبرا  یست ن  یفهوظ  ینهمراه هم باشد.فقط ا

  ی در هر رشته که هستند و تمام استاد   ینتمام معلم  یاست برا   یفهوظ

   ( 35 ، ص14امام؛ ج یفهصح) هستند. یادانشگاه در هر رشته 

و شغل مهم خودتان را که انتخاب    یدها را باز کنچشم   یدبا  یلیخ

توجه   یدهم با   یتشاست، لکن به مسئول  یشغل عال  یاربس  یداکرده

ندارد و علم   یدهاست، علم تنها فا  یت . مهم تربیدکن  یت و ترب  یدکن

 (41  - 32، ص 14امام؛ جلد، یفهصح)مضر است.  یتنها گاه 



 ین و پدران توجه داشته باشند که آنان از همه کس مؤثرتر برامادرا

منجات فرزندان  از گرداب جهل و فساد  به همی شان   ین باشند و 

شان در تماس باشند  فرزندان   یدجهت، دلسوزانه و متعهدانه با اسات

  یدوارم . امیرندگ  یاریدهند و از آنان    یاریمهم    ین و آنان را در ا

 ین ما را تأم یفردا یو نظام یاسیس ی،فرهنگ تقلالنونهالان، اس ینا

گذاران جهان سوم  یه ها نجات دهند و پاکنند و ما را از شر ابرقدرت

  ( 5 - 4، ص 17امام، جلد یفهصح) گردند. ینراست
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 مقدمه
  یک  هر  که  ناموفق  تجارب  و   موفق  تجارب:  اندگونه   دو  به  تجارب

  آنها   مستندسازی  با  و  باشد  ارزشمند  بسیار  تواندمی  نوعی  به

  ناموفق  یا موفق تجربه یک چرا و چگونه که یابنددرمی  خوانندگان

 واقعی   هایموقعیت   برای  آن  هایآموزه  از  توانندمی  و  است   بوده

 . بگیرند بهره خود

 گیری تصمیم یک سازی پیاده  نتیجه  که  است  ایتجربه  موفق،  تجربه

  سازی پیاده  نتیجه   در   که  است   ایتجربه   ناموفق،  تجربه  و   بوده  درست 

  آن  از  اطلاع  با  مخاطبان  و  داده  رخ  نادرست   گیریتصمیم  یک

  نخواهند   دنبال  به  را  لازم  نتیجه  که  هیرا  در   گرفتن  قرار  از  توانندمی

 . دارد  باز داشت،

 و   علمی  مفاهیم  بکارگیری  شیوه  همواره  گفت   باید  نهایت   در

  و   است   درست   کاری  تجربه،  و  علم  پیوند  در  فرهنگی  مشکلات

 . است  نادرست  و اصولی غیر آنها از یک هر نفی

گفتم در نظر دارم کتابی میقبل از اینکه بازنشسته شوم به همکاران   

بازنشستگی از  بعد  حال  بنویسم  مدرسه  اصرار    ،در خصوص  به 

همکاران محترم و بیش از سی سال فعالیت در دفتر مدرسه تحت  

سال مدیر(، من   24سال معاون و    7عنوان معاون و مدیر مدرسه )

را بر آن داشت تا خاطرات و تجربیات خود را به نگارش درآورم  



هر چند که این وقایع به این صورت   شاید مفید فایده واقع شود.

مالاً برای همکاران محترم فرهنگی اتفاق نیفتد که بیان شده است احت

 اما شاید به عنوان تجربه قابل استفاده باشد. 

در   را  کردم؛    چهارکتاب  تنظیم  ان،  آموزدانش های  داستان بخش 

. اتفاقات و  های اداره)منطقه( و داستان   آموزاناولیای دانش معلمان،  

روی داده (  شمسی1360    –  90حوادثی که در بیش از سی سال )

  بود به صورت گزینشی انتخاب کردم و به رشته تحریر درآوردم.

که هم قابل بیان باشد    به رشته تحریر درآورمسعی کردم وقایعی را  

که خواننده خسته نشود و برایش لذت   و...  و هم حاوی نکاتی باشد

 بخش باشد تا در نظر چه افتد.

ا انسان  فرهنگی سراسر عمرش خاطره هست و چون بشخص  یک  

است چون انسان موجود   مشکلیار  بس و کار دارد لذا کارش  سر  

است  عمل،  ناشناخته  مقابل  در  یکسان عکس زیرا  های العملهای 

  دهد.متفاوتی از خود نشان می

ان است که دارای فطرتی آموزدانش مهمترین قسمت کار تعامل با  

عوامل  میپاک   با  برخورد  اثر  در  است  ممکن  که  چند  هر  باشند 

بی به  مدرسه نامناسب  در  اصلی  عنصر  شوند.  کشانده  راهه 

باشند و همه تلاش میآموز است و دیگر عوامل تحت تأثیر آن  دانش 

 آموزان موفق شوند و به سر منزل مقصود برسند.  کنند تا دانش می



قم انسان در این دنیا وجود دارد و مدرسه که گوشه کوچکی  همه ر

 است نیز معرف جامعه کلی است. درِ  از این اجتماع بزرگ انسانی

توان گفت که مدرسه به روی همه باز است و در برخورد اول نمی

 ی به مدرسه مراجعه کرده است.نیتّ مقصود و فرد با چه

دفتر   در  از سی سال  بیش  که  با کسی  طبعاً  کرده  فعالیت  مدرسه 

گو موارد  و  شاید  مسائل  که  است  داشته  برخورد  معلمان  ناگونی 

 . اندمسائل بی خبر بوده آنهمان مدرسه از  

های اداره کردن یک محیط خصوصاً محیط آموزشی دارای ظرافت 

با دانش  از یک طرف  آموز سر و کار داری که  خاصی است زیرا 

م، و محیط مدرسه باید در جهت انسان است و دارای روح و جس

ابع با اولیاء    اد مختلف آماده باشد و از طرف دیگرپرورش او در 

مدرسه   کارکنان  بُعد سوم  و  دارند  داستانی  هر یک خود  که  آنان 

و در نهایت   باشند میهستند که آنها هم دارای مسائل و مشکلاتی  

 . باید جوابگوی اداره نیز باشی 

علاوه بر اینکه باید در مسائل صر  ااین عن  در تعامل بامدیر مدرسه  

باید به روابط   بلکه  اداری تبحر داشته باشد  آموزشی، پرورشی و 

های شناخت به خوبی آگاهی داشته باشد.  انسانی و رشد و حیطه 

 آموزش و تربیت کار سختی است.

 کنم.حال شما را به خواندن این کتاب دعوت می 
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 آموزان به جبهه رفتند دانش  - 1
 دانش آموزانی که از مدرسه فرار کردند و به جبهه رفتند.

از    دو به مدرسه نیامدن   دیک روز سه تا از دانش آموزان غیبت کردن

 ها پرس و جو کردم گفتند: رفتن جبهه!؟بچه 

 دانند اما اینکه چه جوریمی شان تماس گرفتم دیدم تقریباً  با خانه 

 دانند! و کجا هستند هیچی نمی رفتند

از آنها صحبت کردم و گفتم یک بعد از دو سه روز با پدر یکی  

پرس و جویی کن ببین کجا هستن یک خبری هم به ما بده. گفتم 

زور نمی با  برویم  چون  نه!  گفتند  بیاریدشان؟  بروید  خواهید 

  روند!؟ می  جبههند و کنشان بازهم فرار می بیاوریم 

اسم من   طرف  چند روز گذشت، یک روز تلفن مدرسه زنگ زد و 

خواهم با ایشان صحبت کنم. گفتم خودم و گفت می   بیان کردرا  

گیرم سه تا هستم، بفرمایید. گفت: من از سپاه سوسنگرد تماس می

 شان هستیم.آموزان شما اینجا هستند و ما در خدمت از دانش 

ر آگاه و دانا و فهیمی بود به من گفت چند روزی اینجا  فرمانده بسیا

مینگه  میشان  بعد  به دارم  گذشت  که  روزی  جند  بیایند.  فرستم 

دفتر مدرسه نشستیم و صحبت کردیم و گفتم   آمدند. در  مدرسه 

 خُب بگویید ببینم چی شد؟ چه جوری رفتید تا آنجا؟ 



تان پس جغرافیگفتند شهر به شهر رفتیم! تا شناسایی نشویم! گفتم  

های در شهر اهواز تصادفی بچه   و گفتند  ادامه دادندخوب است!  

 محل و مسجد را دیدیم آنها هم ما را به سپاه سوسنگرد بردند. 

اند ای دیده ها نه دوره شود که این بعد آن فرمانده دانا وقتی متوجه می

کشانده  و ... فقط حس پاک و عشق به جبهه و جنگ آنها را به آنجا  

گوید شما نان و  ها میکند و به بچه خیلی حساب شده برخورد می

  به آنها را  آب بین رزمندگان پخش کنید و یک دفعه هم خودش  

 تیر تا چند  شانو پس از آموزش مختصر هر کدام  بردمی  میدان تیر

از چند روز می  اندازندمی تان را گوید بروید مدرسه درسو بعد 

نیازی نیست زیرا ما هستیم  بخوانید فعلا به وجود شما در جبهه 

تان تر است و ما نیاز داریم که شما درسپس درس خواندن شما مهم 

 را خوب بخوانید و ...

بچه  آن  غیرت  و  شرف  بر  که  درود  آگاه  و  دانا  فرمانده  آن  و  ها 

 نه عمل کند. دانست چگومی

 

 .شود یختم م یخوب به یزیآخر هر چ نکته: 

  یدههنوز آخرش نرس بدان یدهنرس  یانبه پا یخوب به  یزیچ  اگر

 است.

 .یمبمان ینغمگ یمحق ندار ولی یمباش ینغمگ یمحق دار ما



 آموزان شهیددانش – 2
مدرسه  اولین  الان  در  کردم،  که خدمت  تمام کوچهای  های تقریباً 

آموزان اطراف آن مدرسه به اسم شهداست که خیلی از آنان از دانش 

افتد و از آن خیابان و محله  مدرسه بودند. هر وقت گذرم به آنجا می

افتم و روزها و خاطراتی که با آنها بودم در شوم یاد آنها میرد می

می مرور  من  میذهن  منقلب  و  اشود  سرعت  به  لذا  آنجا  شوم  ز 

نمایم. شاید  شان طلب مغفرت و علو درجات میگذرم و برایمی

خاطرات  تمام  ممکن  زمان  کمترین  در  نکنید  جلوی باور  از  شان 

می میچشمم  افسوس  و  رفتنگذرد  شاگردانم  که  من    دخورم  و 

 ماندم. 

شان را فراموش کنم. همواره  توانم آنان را و خاطراتهیچ وقت نمی

 کنم و چه سخت است.با آنها زندگی میدر یاد من هستند و 

را   آنها  از  نمیخیلی  احتمال هم  بشوند،حتی  ولی    دادم که شهید 

 خداوند آنان را انتخاب کرد و نزد خود برد. 

مقام  شهدا  رب خدایا  یا  آمین  بگردان.  متعالی  است  عالی  شان 

 العالمین

 

 د!کشیشود و قد می م سبز  یستد؛ایکه رو به نور م  ینهالنکته: 
ضِ  رأ

َ مَاوَاتِ وَالْأ هُ نُورُ السَّ  (  35آیه   – )سوره نور  اللَّ



 .ها و زمین است خداوند نور آسمان 

به سمت   یستادنا  یا،دن  یکیو رشد کردن در تار  یدنراه قد کش  تنها

 است! تنها نورِ عالَم

 شهید سعید طوقانی  - 3
جنگ تحمیلی بود و در ایّام دهه فجر مدارس خیلی فعال روزهای 

فعالیت می و  انجام  شدند  مدارس  سطح  در  زیادی  بسیار  های 

تهیه  می  ، نمایشی  حرکات  مذهبی،  و  ورزشی  مسابقات  گرفت، 

 های سرود و ... مقالات مختلف ، روزنامه دیواری وگروه

ای ورخانه آموزی بود که ورزش زدر مدرسه ما به خاطر اینکه دانش 

ها را دور ها هم در حد مرشد بود. لذا بچه را بلد بود و یکی از بچه 

کردیم که مرشد نشاندیم و یک سکو درست  تا دور حیاط مدرسه  

نشست و شروع کرد به خواندن و پهلوان  با ضرب خودش آن بالا  

نمایشی   و  ورزشی  حرکات  انجام  به  مدرسه  حیاط  وسط  در  ما 

و چرخ و ... و او کسی   ته و بازی با میل پرداخت مثل شلنگ تخ

  . شهید سعید طوقانی نبود جز 

در آن سال و در یکی از روزهای دهه فجر و اجرای این مراسم، 

پیچید  خواند و صدا در بلندگوها میچون مرشد پشت میکروفن می

های خانه   بام من یک دفعه به بالا نگاه کردم و دیدم بر روی پشت 



مدرسه که اِشراف به حیاط مدرسه داشتند مردم جمع شدند  اطراف  

 و در حال نگاه کردن حرکات نمایشی سعید بودند. 

 نی و خاصی شد. ند روز بسیار به یادما 

از بچه ها به جبهه رفتند. بعدها   تا  زمان گذشت تا سعید و چند 

گفت در شهر دزفول در حال قدم زدن بودیم  می به من  یکی از آنها  

که یک دفعه پوستر ورزشی سعید را که برای چند سال پیش بود  

ها دیدیم و زیر آن نوشته شده  در پشت شیشه یکی از کتابفروشی

ه سعید گفتم بیا برویم داخل مغازه  بود پهلوانک خردسال ایران. ب

ولی او نیامد و من رفتم و به صاحب مغازه گفتم صاحب این پوستر  

مغازه   بیرون  که  است  کسی  همان  گفتم  نه.  گفت  میشناسی؟  را 

 ایستاده و ...

ها و دانی حاجی)بچه وقتی آمدیم به سمت دوکوهه گفتم سعید می 

: سعید این دفعه کردند( چی گفت؟ گفت... من را حاجی صدا می

داند من چیزی  نگفته بودم و شود!؟ در حالی که خدا میشهید می 

او به مزاح و شوخی  از خودش گفته بود. سعید گفته بود حاجی 

 شد و ...  یدشه یدسعشوم. درست گفته من شهید می 

 کارى، که می  ست ا ایدهى دانه هر عملى که انجام مینکته: 

  د.روزى درو خواهى کر کارىاى را که میو هر دانه 



هایت را تغییر انتخاب هرگز تغییر نخواهد کرد اگر پس زندگیت 

 !ندهى

 آموز همه چی تمامدانش - 4
هم تحت تربیت صحیح  و هم استعداد داشت  آموزانیکی از دانش

بش بودن  واقع شده بود و هم فهیم بود و در مدرسه هم همه مواظ

. خلاصه از نظر درسی و اخلاقی  خیلی زرنگ بودو خودش هم  

 آموزان بود. خیلی خوب بود جزء بهترین دانش 

تر شد و به جبهه اعزام شد. یک روز یک نفر با  بعد از اینکه بزرگ 

ام،  لباس سپاه وارد دفتر مدرسه شد و به من گفت از سپاه هفتم آمده 

شروع کرد هستند؟ گفتم ما چنین کسی اینجا نداریم!  فلانی  آقای  

به توضیح دادن که شاگرد اول است و مداح است و قاری قرآن و 

 گویید.آموز فلانی را میخطاط و ... گفتم آهان دانش 

دانش  که  بودم  مواظب  و خیلی  نشوند  کاذب  غرور  دچار  آموزان 

خدای ناکرده از خط خارج نشوند هر چند که واقعاً از صمیم قلب  

 دیدم پکَر بودم.نان را نمی شان داشتم و اگر یک روز آدوست 

شان  او گفت یکی از اینها برای یک لشگر بس است. من در جواب

کنید  آموز در هر نوبت داریم! شما فکر میدانش   400گفتم ما الان  

 چندتا از اینها اینجوری هستند و در این حد هستند؟ 



دانید چند نفر زحمت  آموز به این حد برسد میبرای اینکه یک دانش 

اند و حساس کشند؟ و در برخورد چقدر دقت کردهاند و میده کشی

 اند که مشکلی پیش نیاید.بوده

ا  خلاصه خدمتگزار را صدا کردم و گفتم برو فلانی را از کلاس صد 

دفتر مدرسه  به در  تا  را   آن دو  و چون  بیاید  کن  قبل یکدیگر  از 

ال خیلی خوشحآمد و با آن پاسدار روبرو شد    یوقت  ،شناختند می

    و خوش و بش کردند و ...   شد

زمان گذشت و من به مدرسه دیگری رفتم. یک روز یکدفعه وارد  

مدرسه شد حالا دیگر حسابی بزرگ شده بود و به اصطلاح  دفتر  

ای پیش من ماند و از هر دری صحبت  مردی شده بود. چند دقیقه

البته برای چندمین بار بود    کردیم و گفت آقا من عازم جبهه هستم 

می جبهه  به  به   رفت،که  چشمم  که  حال  عین  در  من  و  رفت  و 

ای چشمم به در ماند تا  دنبالش بود برایش دعا کردم و چند لحظه 

 بود که او را دیدم.  باراو دور شد و این آخرین 

در جبهه تیربارچی بود و    ، گفتند:خبر شهادتش را آوردندبعدها که  

قطع کرده بودند و جراحات و آسیب دستهایش را  دل شیر داشت  

زیادی به پیکرش وارد کرده بودند تا اینکه به درجه رفیع شهادت 

  نائل شده بود. 



 یابانمدرسه و کوچه و خ  یوارکه بر در و د  هایییو طراح   هایخطاط

بود    یدیزحمات و خدمات مف  یانگرگذاشته بود ب  یادگاراز خود به  

 ز خود بجا گذاشته؛ آموز، ادانش  ینکه ا

قهرمان   ینا  با مادر  تشحال،  مراسم  در   یکر پ  یجنازه  ییعپرورش 

منو انقلاب  بدهکار  را  فرزندش  و  خود  و   دانست یجوانش، 

 د.انقلاب کم خدمت کر ینپسرم به ا  ییده بر یها: دست گفت یم

ا  انجا که  مثل  ینبود  برپُ  جملات  همکارا  تکی  من و  فرود سر  ن 

  داند توانستیم بکنیم خدا مینزدن کاری نمیسوختن و دَم آمد. جز  می

کردیم چه حالی  حرکت می  تابوتآنگاه که ما پشت    در تشیع جنازه

بهشت  سمت  به  که  گذاشتیم  آمبولانس  داخل  را  او  تا  داشتیم 

 زهرا)س( برود. 

 شود. وقت از ذهن من پاک نمیهیچ

 العالمین   رب  یا  خدایا با شهدای صدر اسلام محشورش گردان. آمین

 

خدا به    یمانبا همه مهربان باش و مملو از ا  ،سخت کار کن    نکته:

  .بطلب  یاریشو و از خدا 



 خواهدیاما از ما م   یم،نقص باش  یکه کامل و ب  خواهدی از ما نم  خدا

  یم.بهتر شدن تلاش کن یکه برا

  اوج گرفتن باش. یدر پ همیشه

 

های پاک آموزان دارای فطرتدانش – 5 
 هستند 

ها بعد،  ؛ هرچند مدتنماز خانه نداشتند  در آن زمان مدارس، عموماً

 یگیریپ  ی هم پس از کلآن    ؛نمازخانه ساختند  یکما    یمدرسه   یبرا

 ن!و تحمل مشکلاتِ فراوا یو دوندگ

که   ییاز نمازخانه نبود، در روزها  یکه خبر   یلهر حال؛ آن اوا  به

وضع و  داشت  م  یت امکان  اجازه  رو  داد،ی هوا  در    ی،ناچار  ی از 

و   کردیمیها موکت پهن ممدرسه به کمک بچه  یاطاز ح   یقسمت

 .کردیمیبرگزار م را نماز جماعت 

است  ممکن  مدرسه  ناظم  طبعاً  بودم.  معاون  مدرسه  آن  در  من 

برای  گیریسخت  از  بچه هایی  ها  بچه  از  بعضی  و  باشد  داشته  ها 

نیاناظم خوش  لذا می ی شان  ترسیدم که در نماز جماعت مدرسه  د 

 کردند. گفتم توجه نمیشرکت نکنند. هر چی به دوستان می 

مقارن ظهر  اذان  کم  یکبا    هنگام  ب  یفرصتِ    یلیِ تعط  ینکه 

  ؛ بعدازظهر بود موزانِ نوبتِ آدانش  ح و ورودموزانِ نوبت صبآدانش 



می برپا  را  جماعت  گاه   کردمنماز  مقدمات    یلذا  بودم،  ناچار 

 م.فراهم کن یینماز جماعت را هم خودم به تنها  یبرگزار

همان    دیدمی با کمال تعجب م  کردمیکه نماز را شروع م   ینهم  اما

دق  ینکه هم  یانآموزدانش  مسائل  و    درس  یدرباره   یشپ  یقهچند 

  یکرده بودم، در نماز جماعت  یریگسخت   یلیخ  آنان... به  انضباطی و

  د ن دایستا یو در صف اول م  دندکریبودم شرکت م  نمازیشکه من پ

 کردند.ی و به من اقتدا م

 داشت یفکر وام   ینها مرا به انوجوان   ین در ا  ییو رها  یآزادمرد  این

بجا  یاآکه؛   من  نماز  آنان   یاگر  در  باز  شرکت    جماعت   بودم 

 هم صف اول!؟ن آ کردم؟یم

های پاک هستند و خیلی زود آموزان دارای فطرتخدایا! این دانش 

 کنند کمکم کن من نیز مثل آنان باشم. گذشت می 

       

زندگ  "یباف  یالخ"نکته:   ن"  کن  ینکن،  بده   "،یاور بهانه   انجام 

کن   "،نکن  ید ترد" دار  تنها  جستجو  تعلق  تو  به    پس  د.امروز 

 . بدان  "یمت غن"را    زندگی یو لحظه لحظه   کن را حفظ  "لبخندت"

 



دانش آموزانی که حتی کفش مناسب    -6
 نداشتند 

در ابتدای خدمتم تقریباً رسم هر ساله بود که مدتی بعد از شروع 

آموزان مستضعف که مورد شناسایی قرارگرفته سال تحصیلی دانش 

بردم فروشگاه کفش بلا که نزدیک کردم و میمی  بودند را به خط

پول افراد خیّر   باخریدم البته  مدرسه بود و برای آنها کفش نو می 

خانواده  از  بعضی  حتی بود.  که  بود  کم  قدری  به  درآمدشان  ها 

به  هایتوانستند برای بچه نمی سایر شان کفش بخرند تا چه رسد 

 کشیدم.خیلی زجر می مخارج،

بینم کنم میخیلی سختی بود. الان که به آن روزها فکر می  هایروز

آموز اینکه الان دانش   که وضع مالی مردم خیلی بهتر شده. البته نه

نداریم ولی وضع مردم در همان منطقه و همان محله   مستضعف 

 شود.تر هم میشاءالله خوبخیلی بهتر شده ان 

های آن محله شرح دهم؟  توانم برای بچه این مسائل را چگونه می 

بوده   چگونه  مردم  مالی  وضع  انقلاب  ابتدای  در  شوند  متوجه  تا 

کت انقلاب اسلامی وضع تغییر کرده است. خدا را شکر که به بر

 هر چند هنوز هم افراد خیلی فقیر وجود دارند.



دهم به برکت خون شهدا فقر و بدبختی را از این  می را قسم    خدا

را در همه  ایران  سربلند  ی شئون سرافراز و  ملت دورکن و ملت 

 بگردان. آمین رب العالمین 

     

  یاست مقزیرا    یررتوقع فاصله بگپُ  یهااز آدم   اما  ،مهربان باش نکته:  

 یفیحافظه ضع  آنهاشکنند.  میهرت را  مِ  رمت حُ و  زنندمیرا به هم  

 کنند.میها را زود فراموش خوبی دارند 

 

 آموزی که چشمانش قرمز بوددانش - 7
آموزان فکر مرا به خودش مشغول  چند وقتی بود که یکی از دانش 

کرده بود. چشمانش حالت عادی نداشت و همیشه خون کمی در 

  صدایش رسید یک روز  کاسه چشمش بود و خیلی خسته به نظر می

فتم من خودم بچه همین  گ  کردم و بردمش در دفتر خودم و به او

کنی که چشمات می   چه کاریبه من راستش را بگو  محله هستم  

ای و سر حال نیستی؟ گفت:  اینجوری است و همیشه خیلی خسته

هیچی آقا. گفتم پس چرا چشمانت اینجوری است؟ گفت: آقا ما  

از نظر مالی خوب نیست من بعد ما هم  زن بابا داریم و وضع بابای  

کنم تا کمک خرج خانواده باشم.  روم آهنگری کار میاز مدرسه می 



میمق راست  دیدم  کردم  جو  و  پرس  هم گوید  داری  باز  من  و 

 آموزانم شدم. دانش  یِو پاک یرتغ یشرمنده 

 های زیادی به من دادند. آموزانی که درس درود بر شرف چنین دانش 

 مراقبش بودم تا درسش تمام شد و رفت... . از آن به بعد خیلی 

 

رفتن از آن را   بالا  کند،یها را کوچک نمکوه   اعتماد به خدانکته:  

  یا باش که در  یایرهها همچون جزیدر مقابل سخت   .کندی آسان م

 .آب کند  یرتواند سر او را زینم ،شهم با تمام عظمت و قدرت

 


